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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم محقق نراق (قدس سره)[1] از فقهای هست که قائل به جواز ابداء وجه و كفين زن است، و نظر مرد به وجه و كفين زن
را جايز مدانند.

تعبيرى كه در كتاب مستند الشيعه دارد: « و منها: النظر إل وجه سائر النساء الأجنبيات و أكفّهن، فإنّه يجوز و لو مررا» قائل
به اين است كه نظر به و جه وکفیین جايز است ولو مرراً، مقيد به يك بار و دوبار هم نيست.

 آن وقت مفرمايد: «شيخ در نهاية و در تبيان (دو كتاب حديث خودش) و مرحوم كلين و جماعت از متأخرين مثل مرحوم
سبزوارى و عده زيادى اين نظريه را قائل شده‌اند.» آن وقت در استدلال بر اين مدعا علاوه بر اين كه ايشان از آيه شريفه «و
يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها » همين را فهميده است ( ابداء وجه و كفيین اشال ندارد) به روايات زيادى تمسك كرده است.
تعدادی از آن روايات تا بحال خوانده شده است اما بعض از آنها شايد اين از مختصات مرحوم نراق بوده كه به آن استدلال

كرده‌اند.

بررس روایات

حالا با نقل این روایات ببينيم که آيا این روایات قابلیت برای استدلال را دارند یا خیر!

روايات در و سائل الشیعه کتاب الطهارة، ابواب غسل الميت، باب 22.

عنوان باب اين است: «باب استحبابِ تَغْسيل الرجل الْمراةَ الَّت  يوجدُ لَها امراةٌ و  ذُو محرم من وراء الثَّوبِ بِانْ يصب علَيها
الْماء او يغْسل وجهها و كفَّيها او ييممها و كذَا الرجل» یعن در جاى كه زن فوت مكند، زن و يا محرم كه او را غسل بدهد
نباشد. روايات داريم كه مرد اجنب آب من وراء الثياب بر آن زن بريزد اما وجه و كفين را تغسيل بند خود وجه و كفين را، آن
وقت مرحوم نراق مخواهند بفرمايند معلوم مشود كه نظر به وجه و كفين مانع ندارد. و الا اگر نظر به وجه و كفين اشال

داشت آن هم بايد مثل بقيه اعضاء بدن باشد و من وراء الثياب باشد اما در خصوص وجه و كفين من وراء الثياب لازم نيست.

حدیث اول

لفَضالْم نع مالس نب نمحدِ الربع نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
و مرحا ذُو ملَه يهِمف سالِ لَيِجالر عفَرِ مالس ونُ فَت ةارالْم ف ا تَقُولدَاكَ مف لْتع(علیه السلام) ج هدِ البع ِب قُلْت :قَال رمع نب
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 معهم امراةٌ فَتَموت الْمراةُ ما يصنَع بِها؟ قَال: يغْسل منْها ما اوجب اله علَيه التَّيمم و  تُمس و يشَف لَها شَء من محاسنها
الَّت امر اله بِستْرِها قُلْت فَيف يصنَع بِها قَال يغْسل بطْن كفَّيها ثُم يغْسل وجهها ثُم يغْسل ظَهر كفَّيها.[2]

رى هم وجود ندارد و زن منيست و زن دي است كه در ميان آن رجال برای زن محرم كه در سفر با رجال در رابطه با زن
میرد. حال با اين زن كه مرده چار بنند؟

مدانيد که مسئله اجنب و اجنبيه اختصاص به حيات ندارد، اينطور نيست كه اگر يك زن از دنيا رفت بوييم حالا اين زن دير
عنوان اجنبيه را ندارد؛ مشود به اعضاء بدنش ناه كرد، فتواى فقهاء هم بر همين است كه ناه كردن به نا محرم فرق بين

زمان حیات و ممات ندارد.

 همانطورى كه ناه كردن به عورت مطلقا حرام است (غیر از زن و شوهر ) اما بر دیران که نظرش حرام است بین حیات و
ممات فرق نیست. اینطور نیست که بوییم حالا كه اين زن ازدنيا رفته شده كالجوامد و اين دير اصلا محرميت و نا محرميت

معنا ندارد، نه نظر به او حرام است.

 در اين روايت دارد: «قال يغسل منها ما اوجب اله عليه التيمم» ‐ آن مواضع كه بعنوان تيمم واجب است بايد تغسيل بشود
«و لا تمس و لا يشف لها شء من محاسنها الت امراله بسترها» آن محاسن كه خداوند امر به سترش كرده است يعن زينت
باطنه آن محاسن را كه خداوند امر به سترش كرده است او نبايد مشوف بشود باز سؤال مكند «قلت فيف يصنع بها؟ قال:
يغسل بطن كفيها» اول بطن دست هايش را مشويند اما نبايد مس بشود، چون اينهاي هم كه مگويند نظر به وجه و كفين جايز
است نمگويند مسش هم جايز است نظر جايز است، «يغسل بطنه كفيها ثم يغسل وجهها» بعد صورتش غسل داده مشود،
مرتبه سوم «ثم يغسل ظهر كفيها» حالا مآيند روى دست چون در تيمم اول كف دست روى خاك زده مشود بعد صورت و بعد
هم روى دست عين همين مراحل تيمم را بايد بعنوان تغسيل راجع به زن اجنبيه انجام بشود. پس معلوم مشود وجه و كفين زن

هم ابدايش جايز است و هم اينه نظر اجنب به او جايز است.

بله در روايت اين قيد «من محاسنها الت امر اله بسترها» خود همين قید، اگر ما آن بقيه را هم نداشتيم «من محاسنها الت امر
اله بسترها» موى زن هست، گردن زن است، بدن زن است، خودش مفهوم دارد يعن يك مواضع است كه سترش واجب
نيست، خود او مفهوم دارد علاوه بر اينه تصريح كرده به اين مواضع تيمم خود آن من مواضعها الت امراله بسترها اين هم

وجود دارد.

اشال به مرحوم صاحب جواهر

 لن نته‌ى كه در اينجا مطرح است اين است كه در اين روايت فرض اين شده كه هيچ زن وجود ندارد، هيچ محرم هم نيست
آيا در حال اختيار هم مشود اين را گفت؟ يعن در حال اختيار كه اگر يك زن مرد، زن ديرى هم وجود دارد يا محرم وجود
دارد، ما متوانيم بوييم اجنب نسبت به وجه و كفينش متواند اين كار را انجام بدهد؛ ظاهرا در حال اختيار اين چنين نباشد و
اگر ما گفتيم اين مربوط به حال اضطرار است و مربوط به اين است كه غسل زن به يك نحوى انجام بشود ممن است بوييم
بود كه بايد او را تيمم بدهد بايد او انجام بدهد اما حالاي شد محرمه اگر مشارع در اين مورد غسل اجازه داده كه بجاى اين

كه نيست مواضع تيمم را اضطراراً اين شخص بيايد انجام بدهد.

 عل اى حال نمشود از روايت يك ظهورى استفاده كرد كه اصلا شارع مخواهد  بوید وجه و کفین مستثن است چون
مربوط به حالت اضطرار و نبودن محرم و زن ديرى هست.



حدیث دوم

ن(علیه السلام) ع هدِ البا عبا لاسلَنَا ي باحص ضم :قَدٍ قَالفَر نب اۇدد نانِ عمالنُّع نب لع نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا و
الْمراة تَموت مع رِجالٍ لَيس فيهِم ذُو محرم؛ هل يغَسلُونَها و علَيها ثيابها؟ فَقَال اذاً يدْخَل ذَلكَ علَيهِم و لَن يغْسلُونَ كفَّيها.[3]

روایت در رابطه با زن كه محرم ندارد و در يك جاى هست كه فقط مرد است و اين زن مرد «فقال: اذاً يدخل ذلك عليهم و لن
يغسلون كفيها» اين در بعض از نسخ اذا دارد، در كتاب تهذيب بصورت اذاً آمده است «اذاً يدخل ذلك عليهم» يك كارى است
كه بويم مشل مشود بر اينها، امرى است كه مهم مشود بمعناى داخل در مقابل معناى خروج نيست، اذاً يدخل ذلك عليهم
يك كار مشل است حالا چار كند؟ مفرمايد و لن يغسلون كفيها كفينش را تغسيل كند، منتها اينجا صحبت از وجه نرده

است.

حدیث سوم

كه اين روايت را باز مرحوم نراق در مستند آورده است.

يرٍ قَالصب ِبا نع يلاعمسا نب لع ندٍ عاشر نب نيسالْح نع زَادخُر نب نسالْح نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نَادِهسبِا و
عم اتم لجر اً وبا صهلَيع اءونَ الْمبصي مرحم يهِما فلَه سلَي مقَو عةُ ماراتَتِ الْمذَا ما قُول(علیه السلام) ي هدِ البا عبا تعمس
نسوة لَيس فيهِن لَه محرم فَقَال ابو حنيفَةَ: يصببن الْماء علَيه صباً. فَقَال ابو عبدِ اله (علیه السلام) بل يحل لَهن انْ يمسسن منْه ما
هلَيع اءالْم نببص ح وه و هسم  و هلَيا النَّظَر نلَه لحي  الَّذِي عضوالْم لَغْنذَا بفَا ح وه و هلَيا نْهنَ منْظُرنْ يا نلَه لحانَ يك

صباً.[4]

ر در ميان نباشد كه او را غسل بدهد « فَقَالبميرد، زن در ميان نباشد فقط مردها باشد، يا مردى بميرد مرد دي اگر يك زن یعن
نْهنَ منْظُرنْ يا نلَه لحانَ يا كم نْهم نسسمنْ يا نلَه لحي ل(علیه السلام) ب هدِ البو عبا اً. فَقَالبص هلَيع اءالْم نببصيفَةَ: ينو حبا
الَيه و هو ح» ‐ براى اين زنها حلال است كه مس كننند آنچه را كه نظر كردن به او ‐ و هو ح‐ در حال كه آن مرد زنده بود
نببص ح وه و هسم  و هلَيا النَّظَر نلَه لحي  الَّذِي عضوالْم لَغْنذَا بفَا آنچه كه نظر كردن به او براى آنها حلال است « ح
الْماء علَيه صباً» اما اگر به آن مواضع رسيدند كه مس و نظر به آن مواضع جايز نيست آنجا فقط همينطور آب را بريزند كه

ظاهرش هم اين است كه از وراء الثياب هم بايد بريزد.

سعيد» ولو در وسائل نوشته أب فرمايند «و نحوها رواية ابم هم آورده است، مرحوم نراق حالا اين روايت را مرحوم نراق
بصير اما در بعض از نسخ راوی اين روايت را اب السعيد قرار داده است، بعد كه مرحوم نراق روايت را نقل مكند، مفرمايد
: « دلّت عل حلّية النظر عل بعض أعضائه، و لا أقل من الوجه و الفّين إجماعا.» دلالت دارد بر حليت نظر در بعض از

اعضاء مرد ضمير مذكر آورده است ‐ و لاا قل من الوجه و الفين.

کلام مرحوم نراق بررس

الان بحث ما در اين است كه آيا زن وجه و كفين خودش را متواند ابداء كند و آشار كند و در نتيجه ملازمه‌ى با جواز نظر
رجل به وجه و كفين هست يانه! گويا مرحوم نراق مخواهند اينطور بويند كه اگر گفتيم زن به وجه و كفين مرد متواند ناه
بند، ملازمه دارد با اينه مرد هم بتواند به وجه و كفين زن ناه بند؛ گويا از همين عبارت که در ذيل آورده‌اند، مخواهند
بفرمايند اگر ما از يك روايت استفاده كرديم كه زن به وجه و كفين مرد متواند نظر بند اين ملازمه دارد با اينه مرد هم بتواند



به وجه و كفين زن ناه بند. آن وقت مفرمايند در اين روايت امام مفرمايد: «يحل لهن ان يمسسن منه» براى زنها حلال
است كه مس كنند «ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه و هو ح» آن مواضع را كه زن متواند در زمان حیات مرد به آن

مواضع ناه بند چيست؟

نراق مفرمايد: «وجه و كفين» است بالاجماع يعن متیقنش اين است. يعن در مورد مرد دير ندارد كه «المرء كله عورة»
المرأة داریم اما در مورد مرد نداریم، وجه و كفين مرد را بالاجماع زن متواند نظر بند.

 حالا بفرمايد اگر اينطور است ملازمه دارد و اين طرفش هم هست، البته اين تعبير ملازمه را نرده ايشان ول اگر بخواهد
استدلال بند چاره ای غير از اين ندارد، كه يا بوييد اجماع داريم يا ملازمه داريم كه اگر زن به وجه وكفيين مرد جایز است
ناه بند، مرد هم متواند به وجه و كفين زن ناه بند. استدلال به اين روايت أب بصير يا اب سعيد بر همين بيان كه عرض
كرديم متوقف است. اما اين ملازمه هيچ وجه ندارد! نه ملازمه فتواي است كه بوييم علماء اجماع بر اين ملازمه دارند، نه

ملازمه غير فتواى است.

 اصلا وجه ما براى اين ملازمه نداريم، اصلا اين روايت دلالت بر جواز نظر رجل به وجه و كفين زن ندارد، امام (ع) در جواب
فقط مفرمايند: «بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه اليه و هو ح» اصلا چه بسا ما بوييم چون در
سؤال سائل هردو است، هم جاى كه زن بميرد و زن محرم نباشد و هم جای که مردى بميرد و مرد مماثل نباشد،  امام در

جواب فقط آنجاي كه مردى مرده و مماثل ندارد، مفرمايد: زن هم مس كند منتها وجه و كفين را.

 «ما يحل لهن ان ينظرن اليه و هو ح» اما آن طرف قضيه آنجاي كه زن بميرد و زن ديرى نيست، امام اصلا بيان نفرمودند او
را! و چه بسا بوييم مفهومش دلالت بر اين دارد كه نه، در باب غسل، زن متواند وجه و كفين مرد را بشويد اما مرد نمتواند

وجه و كفين زن را بشويد.

 نتيجه كه امروز گرفتيم : عرض كرديم مرحوم نراق از قائلين به جواز است، مفرمايند: «مرر هم مشود ناه كند».

 البته مسئله ريبه و تلذذ را بحث كرديم، اما ايشان هم علاوه بر آيه روايات هم كه ما قبلا آورده بوديم آنها را آورده‌اند، استدلال
كرده‌اند روايات خوب هم هست اما اين روايات باب تغسيل ميت آنجاي كه مماثل وجود ندارد اينها را ما نمتوانيم بعنوان دليل،
یعن اگر ما آن ادله قبل را نداشتيم اينها بعنوان دليل براى استنباط و نظر نمتواند واقع بشود فوقش اين است كه حالا بعض از

اينها را ما بعنوان مؤيد قرار بدهيم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.

النهاية و التبيان و كتاب را عند الشيخ فرفإنّه يجوز و لو م ،ات و أكفّهنوجه سائر النساء الأجنبي [1] ـ و منها: النظر إل
الحديث، بل اللين، و جماعة من المتأخّرين.

للآية بضميمة الروايات، كالمروي ف تفسير القم المتقدّم. (مستند الشيعة ف أحام الشريعة، ج16، ص: 46.)
[2] ـ وسائل الشيعة، ج2، ص: 522 ح1.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج2، ص: 523 ح2.

[4] ـ وسائل الشيعة، ج2، ص: 525 ح10.




